
روی خط حادثه 

لج و لجبازی!

عروس و مادر شوهر چشم دیدن یکدیگر را نداشتند و در هر 
مشاجره ای هر یک دیگری را مقصر می دانست. مادر شوهر 
با فوت پسرش و با گرفتن حضانت نوه هایش می خواست داغ 
جدایی از فرزند را بر دل عروس بگذارد اما او هم چند روز بعد از 
اولین سالگرد شوهرش، برای سوزاندن دل پیرزن، با مردی کم 
سن تر از خودش ازدواج کرد و دیگر یادش رفت فرزندانی دارد که 
چشم انتظارش مانده اند؛ فرزندانی که حالا یکی از آنان در گوشه 
زندان روزگار می گذراند!راضیه، دختری 29 ساله با چهار سال 
سابقه کیفری؛ امیدش فقط مادری است که پیغام داده است، به 
زودی می آید و او را با خود می برد. او می گوید: تنها دختر خانواده  
هستم. دو برادر دارم که ازدواج کرده اند و دنبال زندگی خودشان 
هستند و انگار نه انگار که خواهری دارند. خیلی کوچک بودم که 
پدرم در سانحه رانندگی فوت کرد. بعدها فهمیدم یک روز صبح، 
پدرم بعد از مشاجره با مادرم از خانه خارج شد و چون با اعصاب  
ناراحت و بدون آرامش پشت فرمان نشسته بود تصادف کرد. مادر 
بزرگم هیچ وقت از عروسش خوشش نمی آمد و مادرم نیز همیشه 
او را مقصر دعواهایش با پدرم می دانست به همین دلیل با فوت 
پدرم، مادر بزرگ در پی حضانت ما رفت و مادرم که دل خوشی از او 
نداشت، سکوت کرد و چند روز بعد از اولین سالگرد پدرم، با مردی 
کوچک تر از خودش ازدواج کرد و برای همیشه رفت و من تا 16 
سالگی در کنار مادربزرگم بودم.او داستان اعتیادش را این گونه 
بیان می کند: وقتی مریم، دختر عمویم، به من شیشه داد، فکر 
کردم نباید او را جلوی دوستانش ضایع کنم و نمی خواستم بگویند 
ترسو هستم. در ضمن فکر نمی کردم با یکی دو بار مصرف، معتاد 
شوم. حالا می دانم خیلی از معتادان این اشتباه بزرگ را انجام می 
دهند و زمانی به اشتباه خود پی می برند که خیلی دیر شده است. 
من هم دو ماه بعد از مصرف، متوجه شدم مریم از تنها زندگی کردن 
من برای مصرف مواد و دورهمنشینی با دوستانش، سوء استفاده 

کرده است. عمویم چند بار به سراغم آمد و حتی دو بار مرا کتک 
زد که چرا مریم را به خانه ام راه می دهم؛ اما نمی دانست که من 
هم معتاد شده ام و به دلیل موادی که دخترش به من می دهد، 
او را به خانه ام راه می دهم. کم کم مریم از من خواست که خودم 
پول موادم را بدهم، مصرفم بالا رفته بود و سه سال پیش به مصرف 
کراک نیز آلوده شدم. آن موقع در کارخانه ای کار می کردم و وقتی 
مصرفم بالا رفت و متوجه اعتیادم شدند، اخراج شدم؛ هیچ پس 
اندازی برایم نمانده بود. پول رهن خانه به تدریج به پول پیش و 
اجاره اتاق تبدیل شد حتی وسایل زندگی را هم فروختم. دو بار به 
صورت عقد موقت، ازدواج کردم که هر دو نفر زن و بچه دار بودند 
و فقط می خواستم پول موادم را بدهند. در آتشی می سوختم 
که نتیجه دعوای مادر و مادر بزرگم بود البته خودم نیز در آن بی 
تقصیر نبودم ولی یکی باید بود که به او تکیه کنم و این تکیه گاه 
مطمئن را نداشتم. گاه برای تامین خرج مواد با آرایش غلیظ وارد 
مغازه  های لباس فروشی می شدم که فروشنده اش مرد بود، دو 
نفر دیگر را هم با خودم می بردم که هم  جرم بودیم، در فاصله ای 
که حواس فروشنده را پرت می کردم، آن ها لباس ها یا پول و 
تلفن همراه فروشنده را بر می داشتند و از مغازه خارج می شدند. 
یک روز می خواستم مواد بخرم تا وارد خانه فروشنده شدم، 

مأموران نیز وارد شدند و بعد از بازرسی 
مقداری  با  ما،  دستگیری  و  خانه 
 کراک دستگیر و راهی زندان شدم.

زندانی  از  قبل  گوید:  می  راضیه، 
توانستم  خاله ام  کمک  به  شدن، 
تلفن مادرم را به دست آورم. او در 
طلاق  شوهرش  از  دوم  ازدواج 

گرفته است چند بار با او صحبت 
کردم. بالاخره بعد از سال ها 
تنهایی، یک نفر را پیدا کردم 
که با من حرف بزند و برایم 

دل بسوزاند. مادرم گفت به 
زودی دنبالم می آید.
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حوادث 4

علیرضارضایی- افرادی که اقدام به سگ 
گردانی چه به صورت پیاده و چه سواره در معابر 
عمومی کنند مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند. 
دادستان عمومی و انقلاب اسلامی مرکز استان 
با اشاره به شیوع پدیده سگ گردانی در معابر 
عمومی و پارک ها و همچنین نگهداری سگ 
در اماکن مسکونی به »خراسان جنوبی« گفت: 
تبعات بهداشتی و فرهنگی این رفتار نه فقط 
صاحبان سگ ها بلکه افرادی را که تمایلی به 
این حیوان ندارند در بر می گیرد. سید »حسین 
مقدس« افزود: سگ گردانی در معابر دامن گیر 
افراد جامعه می شود و سگ گردانان در خیابان 
ها، پارک ها و اماکن عمومی سبب سلب آسایش 

و امنیت روانی دیگر افراد به ویژه کودکان و 
زنان می شوند. از سوی دیگر نگهداری سگ 
در خانه هم سبب آزار و اذیت همسایه ها و دیگر 

ساکنان است.

اخطار و سپس برخورد •
وی با اشاره به این که مقابله با این پدیده غیر 
عرف چه در معابر و اماکن مسکونی خواسته 
و مطالبه عموم مردم است ادامه داد: بیشتر 
این افراد سگ را به دلیل چشم و هم چشمی و 
خودنمایی خریداری و نگهداری می کنند  و به 
دنبال ترویج سبکی از زندگی غربی هستند. 
وی اضافه کرد: دادستانی درباره هر گونه سگ 

گردانی در اماکن عمومی و معابر که سبب ایجاد 
مزاحمت و سلب آسایش و امنیت روانی به ویژه 
زنان و کودکان می شود، اخطار و تذکر می دهد 
و در صورت تکرار، صاحبان این حیوانات تحت 
تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.به گفته 
دادستان، چنان چه نگهداری سگ در خانه 
ها و آپارتمان ها سلب آسایش همسایه ها را به 
دنبال داشته باشد صاحب حیوان به استناد 
مواد 618-619-688 قانون تعزیرات تحت 
تعقیب قانونی قرار می گیرد. وی افزود: اگر 
سگ گردانی با خودرو انجام شود فرد متخلف 
تحت تعقیب قرار می گیرد و خودروی او توقیف 

می شود.

سیاه، سفید، خاکستریتذکر دادستان به سگ گردانان

قربانی اعتیاد پدر

خورشید غروب می کرد و شهر از رفت و آمد و تردد مردم خلوت می شد 
اما عاطفه و خواهرش هنوز با دست خالی و شکم گرسنه به خودروهایی 
چشم داشتند که وارد جایگاه سوخت می شد. با توقف هر خودرو 
در جایگاه، خواهر کوچولوی خود را بغل می کرد و با اصرار و گریه از 
رانندگان می خواست پول یا خوراکی به آن ها بدهند اما با بی اعتنایی 
رانندگانی رو به رو می شد که از او می خواستند به خانه برگردددر حالی 
که حتی از اندیشه خانه هم هراسان بود.اولین بار که پدرش از روی تفریح 
مصرف مواد مخدر را شروع و خانه را به پاتوق دوستان ولگرد تبدیل کرد، 
داد و فریاد و قهر چند روزه مادر هم کاری از پیش نبرد. عاطفه، آن زمان 
کلاس اول دبستان را پشت سر می گذاشت و نمی توانست پدرش را از 
کاری نهی یا به انجام کاری وا دارد و فقط توانست به تقدیر و آینده مبهمی 
که در پیش داشت تکیه کند.او که مثل دیگر هم سن و سالانش، اسباب 
بازی هایش را زیاد دوست داشت دیگر نتوانست فرصتی برای بازی با آن 

ها پیدا کند چون خانه به محیط نزاع و دعوا تبدیل شده بود و همان اوایل، 
تنها سرگرمی مورد علاقه اش یعنی تلویزیون هم راهی سمساری شد. 
مادر با کار کردن برای همسایه ها و مشاغل فصلی به هر طریق ممکن 
هزینه های زندگی و تحصیل تا سوم دبستان را برایش فراهم و همیشه 
سعی می کرد آرامشی برای زندگی و تحصیل فرزندش ایجاد کند ولی 
با شدت گرفتن اعتیاد شوهر به خانه پدری نقل مکان کرد.با جدایی 
موقت والدین از یکدیگر، عاطفه تصور می کرد اوضاع بهتر می شود و 
آرامش مجدد به خانه باز می گردد، اما چنین نشد و با تولد خواهرش، 
خود را مقابل فقر و نداری تنها دید و چند سال بعد با ترک مدرسه راهی 
کوچه و خیابان ها شد. اولین بار کنار مسجدی، مقداری پول از مردی 
دریافت کرد و همین زمینه ای شد که از آن پس جلوی عابران دست 
دراز کند و به تدریج همین روش را برای جبران فقر ناشی از اعتیاد پدر 
به منظور دریافت هزینه های زندگی و خوراکی ادامه داد.هوا تاریک تر 
شد و عاطفه، لحظاتی روی جدول کنار خیابان نشست و با این خیال که 
همچون دیگر هم سالانش جایش در مدرسه و در جمع دوستان است با 
انگشت روی زمین مطالبی می نوشت تا شاید بهانه گرفتن های مداوم 

خواهرش را که از او خوراکی می خواست، نشنود.

در راهروی دادگاه

زبانم بسته شده بود

هشت سال پیش در حالی که آرزوهای زیادی 
برای آینده داشتم، با اصرار مادرم با پسر 
دایی ام ازدواج کردم، درسم خیلی خوب 
بود و علاقه زیادی به ادامه تحصیل داشتم، 
می خواستم درس بخوانم و در جامعه فرد 
مفیدی باشم ولی به یک باره انگار زبانم را 
بستند و لال شدم.زن جوان در حالی که 
می کرد  خیس  را  صورتش  اشک،  قطرات 
ادامه داد: مادرم می گفت که رضا پسر خوبی 
است و تو را خیلی دوست دارد، حتی حاضر 
است برای تو بمیرد، وقتی با اصرارهای مادرم 

بگویم،  چیزی  نمی توانستم  شدم  مواجه 
بنابراین قبول کردم و بله به پسر دایی ام، 
گفتم. دوران عقد ما کم و بیش خوب بود. 
یعنی تا می توانست ظاهرش را حفظ می کرد 
و به من عشق می ورزید، ولی بعد از این که 
عروسی کردیم کم کم متوجه شدم همسرم 
فردی عصبی و پرخاشگر است. با کوچک 
ترین موضوعی از کوره در می رفت و شروع 
تحمل  می کرد.  کاری  کتک  و  فحاشی  به 
می کردم و با خودم گفتم شاید اگر بچه  دار 
شویم اخلاقش بهتر شود.دوران بارداری 
سختی داشتم، بیشتر وقت ها در بیمارستان 
بستری می شدم. همسرم در این دوران از 
لحاظ عاطفی توجهی به من نداشت و بعد از 
این که دخترم به دنیا آمد، نه تنها بهتر نشد 

بلکه اخلاقش بدتر شد. هر چه دلیلش را می 
پرسیدم، جواب درست و حسابی نمی داد و بی 
توجه بود حتی صدای بچه  هم اذیتش می کرد. 
تحملم طاق شده بود. اشتباهی که کردم این 
بود که در مقابل پرخاشگری های همسرم 
جواب در آستین داشتم و در مقابل کتک 
می خوردم بعد مرا روانه منزل پدرم می کرد و تا 
یک ماه خبری از من و بچه  نمی گرفت. چندین 
بار به بهانه های واهی دعوا راه می انداخت و 
دوباره ما را به منزل پدرم می برد، دفعه آخر 
یعنی یک ماه پیش، همین کار را تکرار کرد و 
دیگر خبری از ما نگرفت تا این که با وساطت 
بزرگ ترها راضی شد مرا به منزل برگرداند.
تا چند روز حرفی بین ما رد و بدل نمی شد. بعد 
از یک شب غیبت، کم کم به او شک کردم و از 

زیر زبانش کشیدم و قسمش دادم که واقعیت 
را بگوید. او گفت: باید قول بدهی جیغ و داد 
نکنی و حق نداری هیچ اقدامی انجام دهی 
و بعد با کمال پررویی گفت که یک ماه است 
تجدید فراش کرده و با زنی مطلقه که پنج سال 
از خودش بزرگ تر است و بچه هم دارد، صیغه 
10 ساله بسته است. بنابراین حق نداری 
جایی شکایت کنی، باید بسوزی و بسازی 
چون طلاقت هم نمی دهم.وقیح تر این که 
همسرم هر وقت از پیش آن خانم می آید برای 
این که حرص مرا در آورد شروع به تعریف، 
تمجید و مقایسه ما با هم می کند. برای همین 
به دادگاه آمده ام تا طلاق بگیرم چون او مرد 
زندگی نیست و مدت هاست من و فرزندم را 

رها کرده است.

۳2 تصادف جاده ای طی یک هفته

طی هفته گذشته 23 تصادف جرحی با 36 مجروح و 9 
تصادف خسارتی در جاده های استان رخ داد. رئیس پلیس 
راه استان گفت: 57 درصد این تصادف ها در محورهای 
اصلی و 43 درصد تصادف ها در محورهای روستایی به 
وقوع پیوسته است. سرهنگ »علیرضا رضایی« با بیان این 
که 45 درصد مجروحان این حوادث رانندگان خودروها 
بودند، افزود: سن بیشتر مجروحان بین 15 تا 35 سال ثبت 
شده است. وی عمده علل وقوع تصادف های یاد شده را بی 
توجهی به جلو با 35 درصد و تخطی از سرعت مطمئنه با 30 
درصد بیان و اضافه کرد: تخلفات هفته گذشته 9 هزار و 26 
فقره، حادثه ساز 785 فقره، خودروی توقیفی 47 دستگاه 

و موتورسیکلت توقیفی 41 دستگاه گزارش شد.

رسیدگی به 2۰۳2 پرونده قاچاق

قاچاق  پرونده   32 و  هزار  دو  به  امسال  ماه   10 طی 
رسیدگی شد و متخلفان به پرداخت 278 میلیارد ریال 
جزای نقدی محکوم شدند. مدیر کل تعزیرات حکومتی 
مجموع پرونده های رسیدگی شده را طی این مدت سه 
هزار و 727 فقره بیان کرد و گفت: متخلفان به پرداخت 
285 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند. »اشرفی« 
افزود: در حوزه کالا به هزار و 372 فقره پرونده با تخلف 
هفت میلیارد و 255 میلیون ریال رسیدگی شد که بیشتر 
مربوط به درج نکردن قیمت، گران فروشی و ارائه ندادن 
فاکتور بود. به گفته وی در بخش بهداشت، دارو و درمان 
273 فقره پرونده تخلف شامل رعایت نشدن دستورالعمل 
های بهداشتی، عرضه و تحویل کالای غیر بهداشتی و ... 

تشکیل و 658 میلیون ریال جزای نقدی صادر شد.

واژگونی تریلر حامل گوجه فرنگی

رضایی - تریلر حامل گوجه فرنگی صادراتی به مقصد 
نرسید. جانشین رئیس پلیس راه استان گفت: ساعت چهار 
بامداد روز گذشته یک دستگاه تریلر حامل گوجه فرنگی 
صادراتی در كیلومتر 95 محور نهبندان به شهداد، واژگون 
و در این حادثه راننده زخمی شد. سرهنگ »نیکمرد« دلیل 
حادثه را بی توجهی راننده به جلو ناشی از خستگی و خواب 
آلودگی اعلام کرد. مقصد محموله گوجه فرنگی این تریلر 

گمرك ماهیرود سربیشه بود.

آژیر


